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وپ و تپ گلوله با فاصله از هم دیده می شوند که با پرتاجنگی } نمایی از اقیانوس . دو کشتی صحنه اول : 

م هود به شموشک به طرف یکدیگر در حال جنگ هستند . مادامی که آتش توپخانه بینشان رد و بدل می 

بعد  لحظه ای یزند ورنزدیک می شوندتا اینکه با هم برخورد می کنند و سرنشینان هر دو کشتی به اقیانوس می 

 {نور می رود .وند . دو کشتی غرق می ش

 

ت اس متفاوبا دو لب ن ) دو سربازمِپینا و کُلحظه ای بعد . یک قایق وسط اقیانوس .  نور می آید} صحنه دوم : 

  کدیگر ی مقابلق وسط قایخود را به قایق می رسانند و به سختی وارد قایق می شوند و از دوردست نظامی ( 

 . { می گیرندگارد مبارزه می ایستند و 

 

 اگه جرات داری یه قدم بیا جلو .  پینا :

 توام همینطور . کمن :

 اول من این قایق رو پیدا کردم . پینا :

 ما باهم به این قایق رسیدیم . دقیقا در یک زمان باهم .  کمن :

 ولی من زودتر این قایق رو دیدم .  پینا :

 مدرکی وجود نداره که حرفت رو ثابت کنه .  کمن :

ه نی کسی کره بدومثل اینکه تو هنوز منو درست نشناختی دشمن جنوب غربی . بهتنیازی به مدرک نیست .  پینا :

ین قطره ن تا آخرتم . مروبروت ایستاده دقیقا کیه . من سرباز پینا یکی از وفادار ترین سربازها به کشورم هس

ای  مون لحظها تا هنی چی ؟ یعنی دقیقخونم برای کشورم جانفشانی کردم . تا آخرین قطره خون . می دونی یع

و لی حتی تآب . و ما برخورد کرد و من در اثر ضربه شدید افتادم توکه کشتی لعنتی شما با کشتی سرافراز 

لنگر  زنجیر همون لحظه که کشتی ما داشت غرق می شد من همچنان مشغول وفاداری بودم و با نگه داشتن

 ا چلفتیکشتی سرافراز کشورم غرق بشه . حالا توی دست و پکشتی داشتم تلاش می کردم اجازه ندم 

 وایستادی روبروی منو با وقاحت از من مدرک می خوای ؟

می دونی نه توام دست و پا چلفتی ؟ سرباز زپرتی دشمن شمال شرقی ! هه هه هه . مثل اینکمی گی به من  کمن :

ی ؟ ی یعنی چدریای . می دونی بهترین تفنگدار من کیم . من سرباز کمن بهترین تفنگدار دریایی کشورم هستم

ش رق شدنغم زیر آب به زودتر یعنی دقیقا در همون لحظه ای که کشتی شما داشت غرق می شد من داشت

 ردم . وجود آوبمی کردم . تمام اون حفره هایی که باعث زودتر غرق شدن کشتی لعنتی شما شد رو من کمک 

جبور وگرنه م رک کنیتارتش شمال شرقی بهت دستور میدم که زودتر این قایق رو  من به عنوان سرباز وفادار پینا :

 می شم یه جور دیگه رفتار کنم .
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 دی و منمستور بدلیلی نمی بینم که تو بتونی بهم د غربیمن هم به عنوان تفنگدار دریایی ارتش جنوب  کمن :

 هم کمک کنیم .به نظر من ما باید تو این شرایط به موظف باشم اطاعت کنم . 

 کور خوندی . امکان نداره . هه هه هه ... صلح با سرباز دشمن ؟!  پینا :

اشت دی ما ولی حالا که دیگه جنگی در کار نیست . جنگ تموم شد . درست در همون لحظه ای که کشت کمن :

 .  کردیمغرق می شد من خودم از رادیوی کشتی شنیدم که جنگ تموم شده و صلح 

م ادامه نگ باز هججنگ هیچوقت تموم نمی شه . حتی اگه تو جبهه ها تموم بشه ، سرباز وفادار  یک برای پینا :

وم سم . بار دشدار می هبهتره که با زبون خوش این قایق رو ترک کنی . این بار دومه که بهت تا ابد .  داره .

 مثل بار اول و دوم نیست . 

 } مکث { تو هم می شنوی ؟هیس ... کمن :

 چیو ؟ پینا :

 انگار صدای یه قایق موتوریه . کمن :

 یع . د تند سر. زو } مکث { من هیچ صدایی نمی شنوم . سعی نکن منو فریب بدی . از این قایق برو بیرون پینا :

ره سم . بهتی شناولی من فکر می کنم یه قایق موتوری داره به ما نزدیک می شه . من این صدا رو خوب م کمن :

 بحث رو تموم کنیم و هردو باهم بلند فریاد بزنیم و درخواست کمک کنیم . که این 

  .من نیازی به کمک ندارم . من یادگرفتم که تو شرایط سخت خودم از پس خودم بر بیام  پینا :

 باشه .  ولی من می خوام فریاد بزنم و درخواست کمک کنم .  کمن :

من نکه کرخواست کمک می کند . در این لحظات پینا بی آ} کمن لحظه ای مکث می کند . سپس با فریاد د

 متوجه شود به اطراف نگاه می کند . نور می رود {

 

کوت عد کمن سلحظه ای ب. اما در سکوت } هردو در همان حالت قبل روبروی یکدیگر ایستاده اند صحنه سوم : 

 {را می شکند .

 

 تا کی باید اینجوری باشیم ؟ کمن :

 چجوری ؟ پینا :

 ؟! و هیچکاری هم انجام ندیم همینجوری که اینجا روبروی هم بایستیم و حرفی نزنیم کمن :

ن یک جا رباز دشمبا س من حرفی برای گفتن ندارم جز اینکه تو باید از این قایق بری بیرون . من نمی تونم پینا :

 .سانتیمتر  من تو تمام دوران خدمتم به هیچ دشمنی اجازه پیشروی ندادم . حتی یکباشم . 

 دشمنی وجود نداره . جنگ تموم شده .دیگه که الان  کمن :
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 دشمن همیشه دشمنه . تا ابد .  پینا :

گه مستیم ؟ مون نیاصلا مگه ما سرباز های کشوراگه همینجوری ادامه بدیم به هیچ نتیجه ای نمی رسیم .  کمن :

 اید مثلماهم بخب وقتی کشورهامون باهم صلح کردن نباید از دستورات مقامات بالا اطاعت کنیم ؟ 

 نه ؟. دیگه کشورهامون باهم صلح کنیم 

 نه . پینا :

 نه ؟! کمن :

 } مکث { باشه اما شرایط صلح رو من تعیین می کنم .  پینا :

 چرا باید تو تعیین کنی ؟ کمن :

 ارتش شمال شرقی هستم .  و پر افتخار برای اینکه من سرباز وفادار پینا :

 خب منم بهترین تفنگدار ارتش جنوب غربی هستم . کمن :

 تو باید قبول کنی که یک سرباز شکست خورده ای . پینا :

 و تو چرا نباید اینو قبول کنی ؟ کمن :

 چون من ... من ... بهتره که این بحث رو ادامه ندیم .  پینا :

 م . نصف قایق مال من و نصف دیگه اش مال تو . موافقم . از قایق شروع می کنی کمن :

 نصف ؟چرا  پینا :

 صلح یعنی همه چیز به طور تساوی . کمن :

 و تعیین می کنم . رولی من قوانین زندگی تو قایق نصف } مکث { باشه  پینا :

 ما باید باهم قوانین رو تعیین کنیم .  کمن :

 سیدیم .فقط به این خاطر که ما باهم به این قایق راینم  تو . 20من و  80.  80/20باشه .  پینا :

 50/50 کمن :

 یک کلام .  70/30 پینا :

 50/50کمن : 

 دیگه تموم .  60/40 با اینکه من هرگز اجازه پیشروی به دشمن رو ندادم ولی ... پینا :

 50/50 کمن :

 درصد من باید در اولویت باشه .  50} مکث { باشه . ولی  پینا :

 چرا ؟ کمن :

 اگه من عصبانی بشم ...بهتره بدونی که دیگه چرا نداره . اینقدر با من بحث نکن .  پینا :
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 چیکار می کنی ؟ کمن :

 . عصبانی بشم ... اگه عصبانی بشم ... گرسنه ام می شه . الانم خیلی عصبانیممن اگه  پینا :

 منم همینطور . کمن :

 ولی اثری از عصبانیت در تو وجود نداره ! پینا :

 گرسنگی رو گفتم . تو چیزی برای خوردن داری ؟ کمن :

 نه . وتو ؟ پینا :

 نه . هیچی .  کمن :

 پس به گفتگومون ادامه میدیم . کجا بودیم ؟ پینا :

 . بخوریممن می گم می تونیم ماهی کمن :  

 خام ؟! پینا :

 تو چیزی برای آتیش روشن کردن داری ؟ کمن :

 نه . وتو ؟ پینا :

 نه . چاره دیگه ای نیست .  کمن :

 باشه . ماهی می گیریم . شروع کن . پینا :

 چجوری ؟ کمن :

 یعنی چی چجوری ؟ پینا :

ودم خچوقت خب من هیچوقت تو این شرایط قرار نگرفتم . یعنی همیشه پول دادم و ماهی خریدم . هی کمن :

 ماهیگیری نکردم . 

 یعنی تو دوره آموزشی هم بهت یاد ندادن چطور ماهی بگیری ؟ پینا :

 دوره ی چی ؟ کمن :

 می میره رسنگی} مکث { هیچی فراموش کن . خب پس اونیکه می تونه ماهی بگیره منم . و اونیکه از گ پینا :

 تویی .

اری دیم . تو مک کنکدم ماهی بخوریم . قرار شد بهم ولی این عادلانه نیست . این من بودم که پیشنهاد دا کمن :

 تقلب می کنی .

کنم و  تت رو میی پوسیک سرباز وفادار هیچوقت تقلب نمی کنه . اگه یک بار دیگه از این کلمه استفاده کن پینا :

کمک کنم  موافقت می کردی شاید می تونستم بهت 80/20ازش یه کیسه خواب درست می کنم ... اگه با 

 ولی حالا دیگه هیچ کمکی از من بر نمیاد . برگرد .

 چی ؟ کمن :
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 .  برگرد پینا :

 چرا ؟! کمن :

 انتظار داری اجازه بدم ببینی ؟نکنه  پینا :

 چی رو ؟ کمن :

 .اینکه چطوری می تونم ماهی بگیرم  پینا :

 ولی ما ... کمن :

 . برگرد . زود تند سریع پینا :

 اصلا شاید من زودتر از تو ماهی بگیرم . ها ؟ کمن :

 مهم نیست . پینا :

ی گرفتم و ماهخب اگه تو به من یاد بدی که چطوری می شه ماهی گرفت منم قول می دم اگه زودتر از ت کمن :

 ماهی رو بطور مساوی باهات تقسیم کنم . چطوره ؟

ردم و یانت کخطبق قوانین کشورم من نمی تونم چیزی بهت بگم چون اگه چیزی بگم به کشورم } مکث {  پینا :

ون کن و هم و نگاهرک سرباز وفادار مرگه . ولی ... هرکاری که من انجام می دم حکم خیانت به کشور برای ی

 کارها رو انجام بده . 

 باشه . قبوله . کمن :

نجام اعین من  کن و هی هی هی ... یادت باشه که نه من حرفی می زنم و نه تو سوالی می پرسی . فقط نگاه پینا :

 بده.

 باشه . قول می دم .  کمن :

یک سر  ی دارد وبر م } پینا لحظه ای به جای جای قایق نگاه می کند . سپس بند پوتینش را باز می کند . یک پارو

پس سی کند و می مکث بند را به دسته پارو گره می زند . کمن هم این اعمال را انجام می دهد . پینا لحظه ا

  .می کند  ند وصلبست می کند و  به سر دیگر یک سنجاق از لباسش باز می کند .سر سنجاق را مانند قلاب در

عی اشاره س ینا بالحظه ای بعد متوجه کمن می شود که پارو و بند پوتین را در دست گرفته و معطل است . پ

ر عملی ه این کاکی فهماند مبا اشاره به او  به بند پوتین متصل کند اما کمنقلاب یک دارد به او بفهاند که باید 

 به ایما و اشاره بینشان می گذرد { نیست . لحظاتی

 ؟ چی می گیپینا : 

 !من قلاب ندارم  کمن :

 80/20} مکث {  پینا :

 یعنی چی ؟کمن : 
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رو  اید ماهیفتی باز ماهی . من یه سنجاق اضافه دارم . من بهت سنجاق می دم و تو اگه زودتر ماهی گر پینا :

 تو .  20من  80اونطوری که من می گم تقسیم کنی . 

  } مکث { باشه . قبوله .  کمن :

ا رد و آنرر می آودکمن سنجاق را به شکل قلاب پینا یک سنجاق دیگر از لباسش باز می کند و به کم می دهد . } 

سعی دارد ینا با ست اما پماده ابه بند پوتین متصل می کند  و به پینا نگاه می کند و با اشاره به او می فهماند که آ

 {می گذرد .  . لحظه ای به ایما و اشارهکارش را ادامه دهد د نمی توانفهماند که باشاره به او با 

 مم چی می گی !نمی فه:  کمن

 کرم .پینا : 

 چی ؟ کمن :

 می کنه .تحریک ن ها رواینو از من نشنیده بگیر ولی باید یک کرم به سر قلابمون ببندیم . قلاب خالی ماهی پینا :

 کرم از کجا بیاریم ؟ کمن :

 تو نداری ؟ پینا :

 نه . وتو ؟ کمن :

 نه .  پینا :

 } لحظه ای درنگ {

 بدون کرم نمی شه ماهی گرفت . پینا :

 حالا باید چیکار کنیم ؟ کمن :

  شیم .تو دوره آموزشی به ما یاد دادن که تو این شرایط فقط باید صبر کنیم و امیدوار با پینا :

 یعنی چیکار کنیم ؟ کمن :

 بنداز تو آب و امیدوار باش .  پینا :

 چی رو ؟ کمن :

 قلابو . پینا :

        صدا رو  مکث { حس می کنم یه قایق موتوری داره بهمون نزدیک می شه . توام این} کمی باشه .  کمن :

 می شنوی ؟

  . هی بگیریدتر مابه جای این حرفا سعی کن زو} مکث { نه . من هیچ صدایی نمی شنوم . خیالاتی شدی .  پینا :

پس سگذرد .  کوت میکند . لحظه ای در س} ابتدا پینا قلاب را به آب می اندازد و سپس کمن مانند پینا عمل می 

 نور می رود {
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 } نور می آید . پینا و کمن همچنان منتظرند {صحنه چهارم : 

 

 تو چیزی نگرفتی ؟ پینا :

 نه . تو چی ؟ کمن :

 نه .  پینا :

ی باشی چیزنتظر نکه مما الان چند شبانه روزه که منتظریم . اما هیچی به هیچی . چقدر خسته کننده است ای کمن :

 که نمی دونی چیه . یا اینکه کی اتفاق می افته . 

  .حرف نزن . ماهیها فرار می کنن . یکی از قوانین ماهیگیری اینه که باید سکوت کنی  پینا :

 } کمی سکوت {

 عنی دوستیارم . دما الان به جای اینجا می تونستیم جای بهتری باشیم . من سه شنبه ها رو خیلی دوست کمن : 

 داشتم . تمام سه شنبه ها رو از صبح تا نیمه شب خوش می گذروندم . حیف . 

 اینایی که می گی چه ربطی به الان داره ؟ پینا :

 امروز سه شنبه است . کمن :

 ونی ؟تو از کجا می د پینا :

 پارم . سبروزها رو به خاطر عادت دارم من  کمن :

 مطمئنی ؟ پینا :

 آره . کمن :

 } پینا سراسیمه از جا بلند می شود و هر دو قلاب را از آب بیرون می کشد .{

 چیکار می کنی ؟کمن : 

 ما امروز اجازه ماهی گرفتن نداریم . پینا :

 برای چی ؟ کمن :

ترس از  ه و بدونزادانطبق قوانین کشور من سه شنبه ها ماهیگیری ممنوعه . یک روز در هفته ماهیها باید آ پینا :

 شکار شدن زندگی کنن و اون یک روز سه شنبه است . 

 مگه ما الان تو کشور تو هستیم ؟ کمن :

رباز رگز یه سهمن  ارتش کشور } مکث { نه . اگه تو کشور من بودیم حتما یه قایق نجات به کمکم میومد . پینا :

 وفادار رو تنها نمی زاره . 

 اره . چون تو کشور من از این قوانین مسخره وجود ندراحت باش . خب پس جای نگرانی نیست .  کمن :
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د معذرت زو.  هی هی هی ... مواظب حرف زدنت باش . تو اجازه نداری به قوانین کشور من توهین کنی پینا :

 خواهی کن .

 من فقط گفتم ما از این قانونها نداریم . :کمن 

 تو از کلمه مسخره استفاده کردی . پینا :

 ی بود .ه شوخمن مقایسه کردم . ما از این کلمه خیلی وقتها و جاها استفاده می کنیم . این فقط ی کمن :

ت خوبی هر کلماکه به ظااز یکسری کلمات خیلی وقتها و جاها استفاده می کنیم موقع شوخی کردن ماهم  پینا :

 ها ؟. اگه می خوای می تونم جواب شوخیتو بدم نیست ولی عمق تاثیرگذاری داره 

 معذرت می خوام . نه ممنون . باشه . کمن :

 } مجددا قلابها رو به آب می اندازند و منتظر می مانند . کمی سکوت . {

 بی فایده است .کمن : 

 چاره ای نداریم جز اینکه صبر کنیم و امیدوار باشیم .  پینا :

 چه جالب ! کمن :

 چی ؟ پینا :

 ر وقت توه یه .اجمله قشنگ و امیدوار کننده  همین جمله ای که گفتی . من این جمله رو زیاد شنیدم . کمن :

نم تو ار . الاچندبروزی ، شرایط سخت بودیم فرمانده کشتی این جمله رو می گفت . یعنی تقریبا هر روز 

 مچنان توهلی ما شرایط سختیم و بازم باید این جمله رو بشنوم . با این تفاوت که الان جنگ تموم شده و

 شرایط سختیم !

 نه .قانو جنگ هیچوقت تموم نمی شه . برای یک سرباز وفادار جنگ تا ابد ادامه داره . این یک پینا :

 یعنی چی ؟ خب این چه قانونِ ... کمن :

 هی هی هی ... ! پینا :

 می خواستم بگم وقتی صلح می شه یعنی جنگ تمومه دیگه . مگه نباید اینطوری باشه ؟ کمن :

 بی فایده است . پینا :

 چی ؟ کمن :

 ه کار بشیم .ون دست بخودم اگه قرار بود چیزی به این قلابهای خالی گیر کنه باید تا الان گیر می کرد . باید پینا :

 ی چیکار کنیم ؟یعن کمن :

یکه تو آبه راقب اونمنه و یعنی باید یکی از ما بپره تو آب و چیزی برای خوردن پیدا کنه و یکیمون اینجا بمو پینا :

 باشه . 

 باشه . موافقم . من اینجا می مونم و مراقبم .  کمن :
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 این یه شوخیه ؟! پینا :

 نه کاملا جدی گفتم . کمن :

 بمونی ؟چرا تو باید اینجا  پینا :

 خب چون من شنا بلد نیستم . کمن :

 مگه تو تفنگدار دریایی نیستی ؟ پینا :

 چرا هستم . کمن :

 م ؟} مکث { یادته گفتم ما از یه کلماتی به عنوان شوخی یا جواب شوخی استفاده می کنی پینا :

 ولی من جدی گفتم . قسم می خورم . آره  کمن :

 خیلی زود راجع به این چیزی که می گی توضیح بده . کامل توضیح بده .  پینا :

اهی دیمنِ م برای وببین . من قبل از اینکه به ارتش کشورم ملحق بشم سه شنبه ها صبح می رفتم لب ساحل  کمن :

 می خریدم . دیمن عادت داشت سه شنبه ها ناهار ماهی بخوره .

 دیمن ؟! پینا :

 همسرم .  کمن :

 مگه تو زن داری ؟ پینا :

 خب آره . کمن :

 چرا زودتر نگفتی ؟ پینا :

 موقعیتش پیش نیومد .خب  کمن :

 !هات شوخی نکردم خوب شد بامن نمی دونستم متاهلی . من واقعا معذرت می خوام .  پینا :

 اشکالی نداره . حالا که فهمیدی رعایت کن .  کمن :

 . ادامه بده .  باشه پینا :

 استثنائن صبح یک روز دوشنبه دیمن در حالی که آیمن رو باردار بود هوس ماهی کرد . کمن :

 بچه هم داری ؟! پینا :

 داشتم . کمن :

 داشتی ؟ پینا :

 افتاد . کمن :

 افتاد ؟! پینا :

م توش وغقتا درو. یه  جنگه دیگهبه دیمن خبر میدن که من کشته شدم . البته به دروغ . ز آره افتاد . یه رو کمن :

 دیمن هم ترسیده بوده و ...آیمن فقط سه ماه بود که شکل گرفته بود .گفته می شه ! 
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 متاسفم .چه دروغ وحشتناکی !  پینا :

 ممنون . کمن :

 خب ؟ پینا :

تم گه نتونسمن دی بیشتر شد وهر روز بیشتر و از بعد از افتادنش دیگه خبر ندارم چی شد . چون شدت جنگ  کمن :

 ماس بگیرم . فقط می دونم افتاد . با دیمن ت

 ببینم تو که شنا بلد نیستی چطور به نیروی دریایی ارتش کشورت ملحق شدی ؟! پینا :

یه  ها رو بهود که آدماون روز صبح که رفتم ماهی بخرم یه قایق لب ساحل بآها . ... نیروی دریایی ارتش ؟  کمن :

شت ه مدام پبود ک کشتی جنگی بزرگ که با فاصله از ساحل می شد دیدش منتقل می کرد . یه نفر تو اون قایق

واین به خگه نمی اگه نمی خواین به کشورتون تجاوز بشه زودتر سوار این قایق بشین . ابلندگو می گفت : 

ن قایق سوار ای زودتر ایالتتون تجاوز بشه زودتر سوار این قایق بشین . اگه نمی خواین به شهرتون تجاوز بشه

ون تجاوز ه خونه تاین بخو بشین . اگه نمی خواین به محله تون تجاوز بشه زودتر سوار این قایق بشین . اگه نمی

ایق بشین قوار این زودتر س دلهره و نگرانی بدین ...مادرتون بشه زودتر سوار این قایق بشین . اگه نمی خواین به 

هر  سیدیم ازرکشتی  وقتی بهخب منم مثل خیلیهای دیگه اون روز سوار اون قایق شدم و رفتم تو اون کشتی .  .

و به  ونه کشتیسلحه خکسی سوالاتی کردن . من اونجا گفتم که شنا بلد نیستم . برای همین بهم گفتن برم تو ا

ا به ها چون م. منت اسلحه دار کمک کنم . این چیزی که روی اتیکت لباسم نوشته شده معنیش همون اسلحه داره

 ن نوشتم تفنگدار . می گیم تفنگ م زبون ساده به اسلحه 

 } مکث { منم نمی تونم برم تو آب . پینا :

 چرا ؟ نکنه توام شنا بلد نیستی ؟ کمن :

 شنا بلدم ولی ... ولی ... اگه اینجا کوسه داشته باشه چی ؟ پینا :

 یعنی چی ؟ کمن :

 اصلا من از پیشنهادم منصرف شدم . بازم صبر می کنیم و امیدوار می مونیم . پینا :

 سنگی می میریم . رولی ما از گ : کمن

 چاره دیگه ای نداریم .  پینا :

 { ی دهد .منجام ا} پینا مجددا دسته پارو را می گیرد و منتظر می ماند . لحظه ای بعد کمن هم همین کار را 

 ه .نمی دونم چرا صدای این قایق موتوری همش تو گوشمه . هر لحظه هم صداش نزدیکتر می شکمن : 

ت ی . حواسعه کنوقتی به کشورت رسیدی اولین کاری که باید انجام بدی اینه که به یک گوش پزشک مراج پینا :

 به کارت باشه .

 { نور می رود .} 
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 {هر دو بی رمق تر از قبل .  } نور می آید .صحنه پنجم : 

 

 حس می کنم پاهام دارن بی حس می شن . وزن پوتینهامو متوجه نمی شم .کمن : 

راز کنی که دپاهاتو  باید با اینکه من هرگز اجازه پیشروی به هیچ سرباز دشمنی رو ندادم ولی اگه فکر می کنی پینا :

پاهات  توجه بشیمنهاتو خون توی پاهات جریان پیدا کنه اینکارو بکن . اما فقط تا زمانیکه که بتونی وزن پوتی

 نین جنگیبق قوان از صورتت متوجه می شم و طمی تونه تو حریم من باشه . اگه بخوای سوء استفاده کنی م

 آزادم هر مجازاتی رو برات در نظر بگیرم و اجرا کنم . قبوله ؟

 من فقط گشنمه . کمن :

 منم همینطور . پینا :

 .یریم ماگه نتونیم چیزی برای خوردن پیدا کنیم به سرعت ضعیف و بی رمق می شیم و بعدشم می  کمن :

ی مشغول ه یه چیزبمونو ی یاد گرفتم وقتی تو شرایط سختی مثل الان قرار گرفتیم باید خودمن تو دوره آموزش پینا :

 کنیم که گرسنگی و تشنگی یادمون بره و صبر کنیم و امیدوار باشیم .

 چطوری ؟ کمن :

چی  همهبرای اینکه  ببین . من مسئول تنظیم ساعت سربازهای کشتی بودم . یه مسئول تنظیم ساعت وفادار . پینا :

ح ردن . صبم می کدرست و سر وقت انجام بشه روزی سه بار همه سربازها باید ساعتهاشونو با ساعت من تنظی

   نجام او خوب انقدر کارم رظهر شب . می دونی چرا ؟ برای اینکه ساعت من همیشه دقیق و بی نقص بود . 

م مسئول ه من بشبالا صحبت می کنه کمی دادم که فرمانده کشتی گفت اگه برگردیم به کشورمون با مقامات 

ل کبعدش  تنظیم ساعت شهرمون . بعدش اگه کارمو خوب انجام بدم می شم مسئول تنظیم ساعت ایالت و

با  افتخار ونده پرکشور باید ساعتهاشونو با ساعت من تنظیم کنن . میدونی این یعنی چی ؟ این یعنی یک آی

 شکوه . 

 حس می کنم پای چپم کاملا بی حس شده . با این شرایط ما زنده می مونیم . کمن :

 اصلا بگو ببینم بهترین خاطره ای که تو از جنگ داری چیه ؟ پینا :

 چیزی یادم نمیاد . کمن :

 خب فکر کن . حتما خاطره ای وجود داره .  پینا :

 مون که ماهیها رو تحریک کنه .من می گم چطوره یه چیزی پیدا کنیم ببندیم به قلابها کمن :

 مثلا چی ؟ پینا :

 نمی دونم . یه چیزی که شبیه کرم باشه . کمن :

 } کمی درنگ {
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 من چیزی ندارم که شبیه کرم باشه . پینا : 

 منم ندارم .  کمن :

 } کمی سکوت {

 من می گم ...پینا و کمن باهم : 

 چی ؟ پینا :

 اول تو بگو . کمن :

 فکرت رسیده بگو . اگه چیزی به پینا :

 من می گم به نظر تو غیر از کرم چه چیزی می تونه ماهیها رو تحریک کنه ؟ کمن :

 خب قطعا یه چیزی که شبیه کرم باشه و بجنبه . پینا :

 آها ... تو چی می خواستی بگی ؟ :کمن 

لا ریم . مثو بخورتو دوره آموزشی به ما یاد دادن تو شرایط سخت می تونیم برای حفظ جونمون هر چیزی  پینا :

ر خطر نمون داینکه تو کشور ما خوردن گوشت اسب آبی ممنوعه ولی تو دوره آموزشی بهمون گفتن اگه جو

 بود و چیزی برای خوردن وجود نداشت می تونیم از گوشت اسب آبی بخوریم . 

 چه قوانین جالبی دارین ! حالا اسب آبی از کجا پیدا کنیم ؟! : کمن

 اسب آبی مثال بود . این یعنی هر چیزی . پینا :

 مثلا چی ؟ کمن :

 مثلا ... مثلا ... مثلا گوشت بدن خودمون . پینا :

 گوشت بدن خودمون ؟! کمن :

 اری ؟آره گوشت بدن خودمون .تو این شرایط چیز دیگه ای برای خوردن و زنده موندن سراغ د پینا :

 ه ؟!نه ولی اینم اصلا پیشنهاد خوبی نیست . مگه می شه یه نفر گوشت بدن خودشو بخوره آخ کمن :

ینکه گوشت اه دوم ارو  یمبه نظر من الان فقط دو راه برای زنده موندن ما وجود داره . یکی اینکه ماهی بگیر پینا :

 بدن خودمونو بخوریم .

 من با راه اول موافقم . کمن :

 راه اول عملی نیست . چون تو شنا بلد نیستی و منم از کوسه ها می ترسم .  پینا :

 ولی اگه گوشت بدنمونو بخوریم می میریم . کمن :

 اگه چیزی نخوریم هم می میریم . پینا :

 اه سومی هم وجود داشته باشه دیگه نه ؟من می گم حتما باید ر کمن :

 آره هست . پینا :
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بدن  منا گوشتا . ضخب آفرین . اصلا من با راه سوم موافقم . اینطوری نه غرق می شیم و نه شکار کوسه ه کمن :

 و از همه مهمتر اینکه زنده می مونیم . نه ؟خودمونم نمی خوریم . 

 نه . پینا :

 نه ؟! کمن :

 میریم .بسنگی نه . راه سوم اینه که انقدر با شکم خالی منتظر بمونیم و امیدوار باشیم تا از گر پینا :

 و به نظر تو راه چهارمی هم می تونه وجود داشته باشه ؟ کمن :

 خودت چی فکر می کنی ؟ پینا :

 .دونی خب تو دوره آموزشی گذروندی . مطمئنا از من که این دوره رو نگذروندم بهتر می  کمن :

با شکم خالی  ن انتظارما ایآموزشهای من بهم می گه باید به امید نجات پیدا کردن صبر کنیم و امیدوار باشیم ا پینا :

 امکان پذیر نیست . 

   !آخه من نمی تونم اعضای بدن خودمو بخورم  کمن :

 هیمی تونیم خب  مین .تو این شرایط فقط باید به این فکر کنی که چطور تا زمان نجات زنده بمونی . فقط ه پینا :

 کار دیگه بکنیم .

 آره موافقم . یه کار دیگه می کنیم . چیکار کنیم ؟ کمن :

 تو مال منو بخور من مال تو رو . پینا :

 یعنی چی ؟! کمن :

 یعنی تو اعضای بدن منو بخور منم اعضای بدن تورو . پینا :

 یعنی کار دیگه ای نمی شه کرد ؟ کمن :

 نه .  پینا :

 } مکث { باشه . پیشنهادت چیه ؟ کمن :

ساعت .  24اول برای  .باید یه جدول غذایی تنظیم کنیم تو دوره آموزشی به ما یاد دادن که تو این شرایط  پینا :

ک بعد ی وگرنه مرحله ساعت آینده نجات پیدا کردیم جدول غذایی بسته می شه . 24اگه تا  یعنی تا شام فردا .

 هفته بعدش یک ماه و بعدش بدون محدوده زمانی .

 خب اگه هیچوقت کسی برای نجاتمون نیومد چی ؟ کمن :

 چاره دیگه ای نیست . باید صبر کنیم و امیدوار باشیم . پینا :

 چقدر از این جمله متنفرم .  کمن :

 وزن هر وعده غذایی تو چقدره ؟ پینا :

 یعنی چی ؟ کمن :
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 یعنی چقدر باید بخوری که سیر بشی ؟ پینا :

 خیلی کم ! کمن :

 بسیار خوب . ما ضربدری عمل می کنیم .  پینا :

 ضربدری ؟! کمن :

 ب ادامه مین ترتیهو به  رای شام تو یه بخشی از منیعنی برای نهار من یه بخشی از تو رو می خورم و بآره .  پینا :

 می دیم . 

 باشه . کمن :

 از ناهار امروز شروع می کنیم . ناهار امروز ؟ پینا :

 چی ؟ کمن :

 بدن من یا تو ؟ پینا :

 بدن تو . کمن :

 چرا من ؟ پینا :

 پس کی ؟ کمن :

 تو . پینا :

 چرا من ؟ کمن :

 پس کی ؟ پینا :

 تو . کمن :

 چرا من ؟ پینا :

 پس کی ؟ کمن :

 تو . پینا :

 چرا من ؟ کمن :

 چون تو سرباز دشمن جنوب غربی هستی . پینا :

 خب توام سرباز دشمن شمال شرقی هستی . کمن :

 اصلا قرعه کشی می کنیم . پینا :

 موافقم . کمن :

  از تو . رد شدفمی کنیم واگه  با دست راستمون یه عدد میاریم . اگه جمع اعداد زوج شد از من شروع پینا :

 قبوله . کمن :

 با شمارش من شروع می کنیم . آماده ؟ یک...دو...سه... پینا :
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 } هرکدام یک عدد می آورند {

ور از دبدن که  ای کوچکخب باید از تو شروع کنیم . تو دوره آموزشی به ما یاد دادن اعضاوه ... فرد شد . پینا : 

 ا پا ؟شون برای جلوگیری از خونریزی راحتتره . مثل انگشتها . دست یقلب و مغز هستن پانسمان

 کدومش راحتتره ؟ کمن :

 تقریبا فرقی نمی کنه . پینا :

 .شروع می کنیم پا چون انگشت پاهای من بی حس شده از }مکث { باشه .  کمن :

 پس ناهار امروز میشه انگشت پاهای تو . پینا :

 و شام امشب انگشت پاهای تو . کمن :

 و صبحانه فردا انگشت دستهای تو . پینا :

 و ناهار فردا انگشت دستهای تو . کمن :

 شه نه ؟ وم میو شام فردا ... شام فردا ... با توجه به این جدول همه انگشتها تا ناهار فردا تم پینا :

 } فکر می کند { آره . کمن :

 خب بعد از انگشتها کوچکترین عضو بدن که به قلب و مغز نزدیک نباشه کجا می شه ؟ پینا :

 می شه ... می شه ...! کمن :

 } لحظه ای سکوت و نگاه {

 بهتره که صبر کنیم و امیدوار باشیم !کمن : 

 موافقم ! پینا :

 لحظه ای سکوت { } نگاهشان را از هم می گیرند .

 صدای این قایق موتوری ... کمن :

نم کبدیل می تودتو خهیچ صدایی نیست می فهمی ؟ هیچ صدایی نیست ... اگه یه بار دیگه بگی قایق موتوری  پینا :

 به قایق موتوری . 

 

 نور می رود { }
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 بی رمق تر از قبل { نور می آید . هر دو} :  ششمصحنه 

 

 به نظرت ما الان کجاییم ؟ کمن :

 یه جایی وسط اقیانوس . پینا :

 فکر می کنی به کشور من نزدیک تریم یا به کشور تو ؟ کمن :

 مطمئنا به کشور من نزدیک نیستیم . پینا :

 به کشور منم نزدیک نیستیم . چون دیگه نمی تونم بوی دیمن رو احساس کنم .  کمن :

 رو خیلی دوست داری نه ؟ دیمنتو  پینا :

برای  ده بود .یا اوممن و دیمن عاشق همیم . دیمن سه شنبه به دنآره خیلی . اونم منو خیلی دوست داره .  کمن :

اهی می ناهار من براهمین ما هر هفته سه شنبه ها رو جشن می گرفتیم . من صبح می رفتم ماهی می خریدم و دی

ه بودیم ونجا دیدیگرو ابرای اولین بار همد درست می کرد . ناهار رو می خوردیم باهم می رفتیم به کافه ای که

ی که روزهای وقتی از جنگ برگردم به تلافی مبه دیمن قول دادو تا نیمه های شب خوش می گذروندیم . 

  .می شم نبودم باهم  به یه سفر لذت بخش می ریم و در طول سفر حتی یک لحظه هم از کنارش جدا ن

ا کلا ونواده مم . آخه خبا کلی افتخار به خونه بر می گردبه مادرم قول دادم که عاشق خانوادمم . منم منم  پینا :

دلم  چقدرده . و مادرم یک اشراف زا.  یک تاجر موفقهپدرم .  تشکیل شده از آدمهای بزرگ و پر افتخار

. فقط  هر اسبی لبته نهاو اسبهام . من عاشق اسب سواریم . مزرعه خانوادگیمون  براشون تنگ شده . والبته برای

 دن . عاشق اسب سواری با اسبهای گرونقیمت خودم هستم که پدر و مادرم اونها رو بهم هدیه دا

  .الان مدتهاست که جنگ تموم شده و مردم کشور من دارن در آرامش باهم خوش می گذرونن  کمن :

ست که ن مدتهاهم الا مردم کشور منبا اینکه برای ما جنگ هیچوقت تموم نمی شه و تا ابد ادامه داره ولی  پینا :

 ولت بودم اعت ایاساحتمالا حالا مسئول تنظیم  به کشورم برگشته بودمدارن در آرامش زندگی می کنن . اگه 

 مادرم بهم خیلی افتخار می کرد . 

 } کمی سکوت {

 من یه پیشنهاد دارم . کمن :

 چی ؟ پینا :

ار باشیم و امیدو بزنیم به یه سمتی پارو همه توانی که برامون موندهمن می گم قلابها رو فراموش کنیم و با  کمن :

 که به خشکی برسیم . 

 به خشکی کشور من یا کشور تو ؟ پینا :

 مگه فرقی هم میکنه ؟ کمن :
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از اسیر  ردن بهترمن ما البته که فرق می کنه . اگه به خشکی کشور تو برسیم من می شم اسیر شما . تو قوانی پینا :

 شدنه . نه . من موافق نیستم .

 من حاضرم اسیر بشم ولی اینجا از گرسنگی و تشنگی نمیرم .  کمن :

 مردن شرف داره به اینکه اسیر دشمن بشی . پینا :

 دم اگه اسیر ما شدی ضمانت کنم که خیلی زود به کشورت برگردی .من بهت قول می  کمن :

 تو دوره آموزشی به ما یاد دادن که نباید روی قول دشمن حساب کرد .  پینا :

 باشه خوددانی . من می خوام به خشکی برسم . کمن :

ی شبیه کمن با حالت نا همپیند پارو می زند . } کمن بی رمق تر از همیشه به سختی یکی از پاروها را بر می دارد و کُ

 پاروی دیگر را بر می دارد و مخالف کمن پارو می زند . {

 داری چیکار می کنی ؟کمن : 

 خودت داری چیکار می کنی ؟ پینا :

 من دارم سعی می کنم به خشکی برسم . کمن :

 منم دارم سعی می کنم نزارم تو به خشکی برسی ! پینا :

            ار کدست از  کمی بعد هر دورمق و کُند به سختی پارو می زنند . لحظاتی اینگونه می گذرد . هر دو بی  }

 .{ می کشند

 بهتره بدونی که هیچ صدایی که شبیه صدای قایق موتوری باشه شنیده نمی شه . پینا : 

 من که حرفی نزدم ! کمن :

 

 نور می رود {}

 

   ن دیده گردنشا وفقط سر  ریکهواند .ط و کمن کاملا بی رمق در قایق نشسته پینا} نور می آید . :  هفتمصحنه 

 {. می شود

 

 ؟ کسی ما رو یادشه الان  تو فکر می کنی پینا :

 قطعا نه . اگه یادشون بود حتما برای نجاتمون میومدن .  کمن :

  !کی بودیم و چیکار کردیم ما می مونه که ن مونیادش حتی من مطمئنم پینا :

 دور از دیمن . هیچ وقت فکر نمی کردم اینجوری بمیرم . دور از همه چی . کمن :
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دارم  ظه ای کهر همون لحدلم می خواست درست دهمیشه وفادار پر افتخار و منم همینطور . به عنوان یه سرباز  پینا :

 تا آخرین قطره ای خونم برای کشورم می جنگم تو میدون جنگ بمیرم . 

ه بهش کحتی کسی نیست ای کاش منم سرباز نبودم و می تونستم الان کنار دیمن خوش بگذرونم .  کمن :

 وصیتمون رو بگیم . یعنی بعد از من چی به سر دیمن میاد ؟

 چه مرگ حقیرانه ای !نمی دونم ...  پینا :

 حس می کنم دیگه حتی نمی تونم گردنمو تکون بدم .کمن : 

 باید صبر کنیم و امیدوار باشیم . پینا :

  یگه .ددیگه بی فایده است . ما حتما می میریم . شاید چند دقیقه دیگه . شایدم چند ثانیه  کمن :

 حظات آخرله در ی می میره . اینجوری می تونمادرم همیشه می گفت چقدر خوب می شه اگه آدم بدونه کِ پینا :

میخوام  رف مادرمبه خاطر ح م ...یحالا که قراره بمیربعد بمیره . عمرش به تمام گناهانش اعتراف کنه و 

ه ر چیزی کهاشتم . همیشه دوست داشتم یه خانواده اشرافی داشته باشم . اما هیچوقت ندمن  ..اعتراف کنم .

 .زرگ شدم بورشگاه . من یه بچه سرراهی بودم که تو پر.. راجع به خونواده و گذشته ام بهت گفتم دروغ بود

به  ولاز همون مرد ا شش سالم بود که یه زن و مرد روستایی منو به فرزندی قبول کردن . زن عاشق من بود ولی

وز رینکه یه . تا ا . هر روز دعوا . هر روز کتک گذشتاجبار همسرش تن به این ماجرا داده بود . چند سالی 

 ه بود کهول دادقچون بهم و انتخاب کرد مرد به همسرش گفت باید بین و منو اون یکیو انتخاب کنه . زن من

  .رفت من و همسرش رو ترک کرد و مرد هیچوقت تنهام نمی زاره . و 

 چه گذشته وحشتناکی ! متاسفم . کمن :

ت غازه ساعمتو یه  مادرمبزرگ بشم .  راحتوقف این شد که من  اون زن از اون به بعد همه زندگیممنون .  پینا :

ونست دیگه نت وز به بعداما یه روز به شدت بیمار شد و از اون ر.  استاد تعمیر ساعت بودکار می کرد . فروشی 

اری که کتنها  تو اون روزهاکار کنه . دیگه حتی پولی هم وجود نداشت که بشه بیماریش رو درمان کرد . 

راش با پولی که ببتونم شم تا ببه ارتش ملحق مجبور بودم من وجود داشت این بود که به ارتش ملحق بشی . 

ه باومدنم  قبل از تنها چیزی که براش مونده بود همون ساعت قدیمی بود که میفرستم زحمتهاشو جبران کنم .

و تو مادرم ر تنها داراییمن و جنگ به دست من بست که هروقت به اون ساعت نگاه می کنم یادش بیفتم . 

گه من امی دونم نعوض یه مادر بی نظیر داشتم  . من خانواده اشرافی نداشتم ولی در جنگ از دست دادم . 

 ش .ره ببینماد دوباچقدر دلم می خو نباشم چه بلاهایی به سرش میاد . حتی نمی دونم الان زنده است یا ...

 } کمی سکوت {

 من ... من ... منم باید یه چیزی بگم . کمن :

 چی ؟ پینا :
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 دیمن ... دروغ بود . دیمن ... کمن :

 یعنی وجود نداشت ؟ پینا :

 چرا وجود داشت . ولی اونجوری که من گفتم نبود .  کمن :

 چجوری بود ؟ پینا :

هش گفتم به بار ی.  اصلا به من توجه نمی کرددیمن دختر شهردار شهرمون بود . من عاشقش بودم ولی اون  کمن :

مگه  هم گفتباما دیمن خندید و  . صبح یک روز سه شنبه بود . همیشه اون روز رو یادمه . که عاشقشم

فتی پا چل وآدمهای دست و پا چلفتی می تونن عاشق بشن ؟! همیشه دوست داشتم بهش ثابت کنم که دست 

ین م گفتم ابه خود اون روز که لب ساحل اون قایق رو دیدمگ انجام بدم . زرنیستم و منم می تونم کارهای ب

نم و کدواج می دیمن از حتما باولی اگه نجات پیدا کنم . ..ابت کنم بهترین فرصته برای اینکه خودمو به دیمن ث

ا نظرش نه ؟ حتمکالان راجع به من چی فکر می  دیمن  تو فکر می کنیاسم اولین بچه مونم میزارم آیمن . 

 عوض شده نه ؟نسبت به من 

خوبی  وخیهایشنداری چه  من فکر می کنم اگه زودتر بهم می گفتی که زناونیکه نظرش عوض شده منم .  پینا :

 می تونستم باهات بکنم !

 {} هر دو می خندند . 

 تو صدایی نمی شنوی ؟پینا : 

 نه . هیچ صدایی نیست . کمن :

 نور می رود .{}

 

        نور . د ی شومدیده وطرف قایق دپینا و کمن در های اسکلت نمایی از قایق که نور می آید . }  : هشتمصحنه 

 {می رود . 
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 "اول روایت " 

 

  ه تو ه و ببرمکاشفه . قرار بود یک کلاغ بعد از ساعتها سختی و تلاش یک کرم کوچک رو بگیرپینا : صدای 

از سه  ذای یکیغفقط و اون کرم رو بین جوجه هاش تقسیم کنه . کلاغ به لونه رسید اما اون کرم  شا لونه

ن . رسنه موند. اون جوجه ای که از دو جوجه دیگه قوی تر بود سیر شد و جوجه های ضعیفتر گ شد جوجه 

 مکاشفه .

 

 

 "دوم روایت  "

  

 ری تقسیموسش دادمکاشفه . وقتی قرار باشه یک سیب رو با اون کسی که توی دنیا از همه بیشتر  کُمنِ :صدای 

نی نی می بیر می ککنی اولین چیزی که به ذهنت می رسه اینه که سیب رو دقیقا از وسط ببری . بیشتر که فک

دوسش  خیلی کنی که چون خیلی دوسش داری بد نیست اگه حتی سهم اون بیشتر هم بشه تا بتونی بهش ثابت

ه که جود داروسیب که دونیمه شد متوجه می شی تو تیکه بزرگتری که به اون دادی یک کرم بزرگ  داری .

 تقریبا همه سیب رو خورده و تیکه کوچکی که دست تواه کاملا سالمه ! مکاشفه . 
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